
آسمان تا برنامه
1 الهی جلالیه صفات و اسماء

تهرانی رضایی علی االله آیت
قمري هجري 1444/03/19 با مقارن 1401/07/24

(مجري)
مربیان و اولیاء پیوند روز ربیع الاول، ماه از روز نوزدهمین و مهر ماه از روز بیست و چهارمین است، یکشنبه روز
واقعاً روز ها این که بشود برقرار مربیان و اولیاء بین پیوند بیشتر چه هر االله شاء ان که شده است ثبت تقویم در هم

است. کشور جوان و نوجوان نسل خصوصاً کشور همگانی نیاز مورد
دارند حضور یکشنبه روز هاي روال طبق ما برنامه در تهرانی رضایی علی آقاي شیخ والمسلمین، الاسلام حجت اما

حضرت عالی. حضور از تشکر و خوش آمد عرض می کنم، عرض سلام خدمتشان که
(استاد)

حيم» َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ»
آسمان. تا برنامه با وفاي و ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من

(مجري)
آمدید. خوش خیلی باشید، سلامت

برایمان خداوند دوست داشتن و حب صفت درباره است جلسه چند حاج آقا که است الهی صفات و اسماء ما بحث
حضرت جلالیه صفات جزو که هست هم غضب و انتقام و بغض صفت حب، صفت مقابل در اما می کنند صحبت
برایمان است قرار موردش در حاج آقا را هست جلال صفات که خداوند صفات از بخشی امروز و هست سبحان
رضایی حاج آقاي جناب شیواي بیان از همیشه مثل خوبی نکات بفرمایید، همراهی می کنم دعوت کنند، صحبت

االله. شاء ان خواهیم شنید، تهرانی
هستم. شما خدمت در

(استاد)
ذو أَلجلالِ یا متعال خداي است. جلال صفات یا جلال صفت دارد، تبلور متعال خداي در که صفاتی از یکی بله،

دارد). (اشاره جمالیه صفات به اکرام و دارد اشاره جلالیه صفات به جلال که است أَلاْکرام و
خلق که است صفاتی جمال صفت چه. یعنی جمال صفات و جلال صفات بفهمیم که است آن نکته اولین خب،
است پرودگار صفات از صفاتی جلال صفات می دهد. مودت و محبت بوي و می کند جذب خود به را انسان را،
دارد حکایت الهی غضب از نوعی به و می زند دور باش می راند، دور متعال خداي از را انسان گویا صفات این که

می بینیم. دوزخ ما را جلال صفات پایان می بینیم، بهشت ما را جمال صفات پایان که است لذا و
(داشته باشد)؟ دوزخ هم داشته باشد، بهشت هم باید متعال خداي چرا که است تذکار قابل نکته این همین جا خب

داشته باشد؟ جلال صفات هم و جمال صفات هم
بال دارد، نیاز بال دو به تربیت شدن براي حتماً که است گونه اي به وجودي اش شاکله آدمی که است آن قضیه نکته

رجاء. و امید بال و ترس و بیم
با پروردگار جلالی صفات می خورد، گره ما امید و رجاء یعنی قسمت این وجودي بخش با الهی جمال صفات
و رجاء داراي فقط اگر فرمودند اخلاق علماي چنانچه انسان و می خورد گره من بیم و خوف و ترس بخش آن
بی عملی به را انسان این ها دوي هر می شود، گمراه باشد، ترس و بیم داراي هم فقط اگر می شود، گمراه باشد، امید
نخوانیم، چه بخوانیم، نماز چه (است)، گذشته پل از خرمان که ما می گوید باشد، مطلق امید انسان اگر می کشاند.
می گوید (است)، گرفته فرا را او وجود سراپاي امید و ترس و بیم که هم کسی نگیریم. روزه چه بگیریم روزه چه
نکنیم، یا بکنیم پرت آجر نکنیم، یا بکنیم اغتشاش حالا هستیم، جهنمی که ما نیست، رنگی سیاهی از بالاتر که
عمرش آخر لحظه آن تا مومن که گفتند کند. پیدا برتري یکدیگر بر نباید این ها خب، ندهیم، یا بدهیم فحش
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طهارت و عصمت اهل بیت لذا و باشد هم تراز امیدش و بین باید بگیرد را جانش می آید سراغش عزرائیل که
هستند. اوج در هم ترس و بیم در هستند، اوج در رجاء و امید در است این شاخصه هایشان از یکی (علیهم السلام)
الآلُ «َلا که است عالی وجودش در پروردگار امید آن قدر هم طرف آن از می کند، غش خدا خوف از یعنی
که دارد الهی ثواب و خدا به اشتیاق قدر آن وابِ». َّا إلىَ ًشَو ِِاد أ فى أرواُُم رَّ َََْH  َ ِَم االلهُ كتُِبَ الّتى

می آمد. بیرون پیکره از جان نبود، مقدر مرگ و نبود الهی قدر و قضا اگر
ترس و خوف و بیم تأمین کننده الهی جلال صفات است، من امید و رجاء نیاز تأمین کننده الهی جمال صفات پس

چه؟ مثل است، من
یا مبارك صفت مُنÙتقمِ، یا مبارك صفت ب، مُعَذِّ یا مبارك صفت قهَّار، یا مبارك صفت مثل جلالی صفات مثلاً

نیست. جمالیه صفات جزو است، جلالیه صفات صفات، این ها ذو أَلبئسِ أَلشدید، یا مبروك صفت مالک اَلناّر،
بشر تربیت و خلق تربیت براي است، لازم دو هر دارد، جمال و جلال صفات متعال خداي حقیقت در پس خب،
حکایت گر گونه اي به و می جوشد الهی ذات از متعال خداي صفات که می دانیم هم را این و دارد کاربرد دو هر
صفات و اسماء همین با باید را خدا نمی کنید. درك را ذات حقیقت شما فرمودند ما به چون است پروردگار ذات

می شوید. دیوانه کنید، تأمل شما ذات در اگر فرمودند و بشناسیم
فَلِا». االلهِ ذَاتِ فىِ  رُوا فَكَّ َHَH َ

«لا
می کند. تأمین را ما زندگی که است الهی صفات این و است الهی صفات وامدار خدا شناسی مان ما پس

قاضی آقاي علی سید مرحوم کم نظیر، فقیه معاصر عارف از را جمله این الهی صفات و اسماء بحث آغاز در قبلاً
نمی رسد». الهی صفات و اسماء علم پاي به شرافت در علمی هیچ توحید، علم از «بعد فرمودند: که کردیم نقل

چرا؟
به باید الهی صفات با کند، زندگی باید الهی صفات با کند، کار الهی صفات با شب تا صبح از باید مومن چون

داشته باشد. الهی زندگی یک بتواند و باشد حاکم او زندگی در او، وجود در صفات آن که کند برخورد گونه اي
(مجري)

ذکر همین خب وقت ها گاهی نشده باشد. حالمان شامل خداوند جلالیه صفات این که االله شاء ان متشکرم، خیلی
قرار خدا قهر مورد که این اما می دهد بیم را انسان و باشد باید دو هر رجاء و خوف که است درست را آدم این ها

باشد. این طور کسی نکند خدا نکند، خدا بگیریم،
عرض حاج آقا خدمت را سوالات ادامه و برمی گردیم کنیم، مرور را وحی کلام االله از آیاتی ببینیم، را بخشی یک

خواهم کرد.
(تیزر)

ينَ َّا وَ ُهُ، َGيَر اّالِحُ اَمَلُ وَ ُ ِّ َّا ُَِالك يَصعَدُ إَِهِ خجَیعًا، ةُ اِزَّ ِ
َّِفَل ةَ اِزَّ يُريدُ نَ َ حيم، َْ

َ
أ حمٰنِ َْ

َ
أ االلهِ مِ ِ»

ورُ». َي َُ كَ ِٰو
ُ

أ مَكرُ وَ شَديدٌ، َابٌ م لهَُ ئَاتِ یِّ َّا يَمكُرونَ
بالا او سوي به پاکیزه سخنان است، خدا آن از اقتدار و عزت تمامی که بداند است، عزت خواهان کسی هر
کار به دست فریب کارانه که آن هایی و می رساند الهی اوج به را آن ها که است خوب عملکرد این و می روند

است. نابود شدنی اینان فریبکاري که آن حال است، مهیا سختی عذاب برایشان می شوند، زشتی ها
تیزر) (پایان

(مجري)
انتقام. و غضب و بغض می کنیم، صحبت خداوند جلالیه صفات مورد در تهرانی رضایی جناب آقاي خدمت امروز

بدهید. جواب بخوانم، هم با را سوال یکی دوتا من
وجود جلال صفات و جمال صفات میان نسبتی چه دارم. فرصت دقیقه ده حدوداً برویم اذان استقبال به تا حاج آقا

است؟ فرع دیگري و است اصل کدام و دارد
فردي یا کاري به نسبت خداوند بغض از که الهی خشم و خسط بپرسم، می خواهم را سوال این که این ضمن

است؟ معنا چه به این می جوشد،
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است؟ آن از بالاتر یا است محبت عدم فقط خدا بغض معناي آیا
(استاد)

یک به صفات این لذا و است بسیط موجود یک صفات صفات، این حال هر به ببینید است. خوبی سوال بله،
می زدند، مثال است. جمال شدت جلال، که می فرمودند طهرانی علامه مرحوم ما استاد است. تنیده هم در معنا
حرارت، این از خب می کنید. استفاده خورشید نور و گرماي از دارید ببینید هستید، که این جایی الان «شما می گفتند:
یک اگر بروید، بالا آفتاب نور عمود در اگر حالا می برید. بهره انرژي عنوان به دارید گرما و نور از درجه اي این از

می شوید». آب می شوید، پودر بشوید، نزدیک زیادي مقدار
بکند، برخورد کسی با جلال صفت با متعال خداي اگر است، جمال صفت تجلی اوج جلال صفت حقیقت در
لِيمُ.

َ ْ
الأ اَْذَابُ َُ ابىِ ََ نَّ

َ
أ وَ حِيمُ َّا ُرُ َ Gْا َ

َ
أ نىِّ

َ
أ ادِي َِ ئْ ِّ َG» وگرنه بشود که نکند خدا فرمودید، شما که همان طور

اَْذَابَ»، ذُوُا َِ» می شود)، (ایجاد جدید پوست می سوزد، پوست جهنم در ُُودًا»، ْُا َْ بَدَّ ْُُُودُ جَتْ ِG َ G ا َ َّُك
است. چنین بله است، فرع دیگري و است اصل یکی آیا که این اما و نرود بین از عذاب چشیدن این که این براي

غَضَبهَُ». متهُُ Ùرَح سَبقََتْ مَنْ «یاَ می فرماید: که ادله اي از
تا دو حالا که نیست این مانند به هم سبقت این که است سابق است، مقدم او غضب بر او رحمت که کسی اي
غضب که است الهی عامه رحمت بلکه نه، بگیرد. سبقت دیگري بر یکی می روند، راه دارند لاین تا دو در ماشین
این برنامه، این در مکرر که است لذا و می شود تدبیر رحمت توسط غضب حقیقت در و می کند مدیریت را َّخدا
إلا ارِ َّ ب يُعَذِّ «لا که است الهی انتقام و خشم و غضب مظهر بالاترین که دوزخ آتش حتی که گفته ایم را مطلب

می شود. رحمت عین دیگري دید یک با دوزخ آتش این ارِ». َّا ربُّ
َنِ». تُكَذِّ كُماَ رَبِّ ءِ

َ
آلا يِّ

َ
فَبِأ آنٍ، يمٍ حمَِ َ ْَوَب ا ََ ْ َ «يَطُوُنَ

تجدیدي ترس از می شوند، قبول رفوزگی ترس از بچه ها 99درصد آملی، جوادي االله آیت حضرت ما استاد تعبیر به
آتش به وعده آن اگر است، بالذات تنبل انسان می آورند. رتبه کنکور در کنکور در افتادن ترس از می شوند، قبول

ْِ ًْخَو دْتُكَ ََ «مَا بگوید: که می خواهد امیر المومنینی مثل نمی کردند. را لازم رشد آن انسان ها از بسیاري نبود،
بَادَةِ». ِِْل ھْلاً

َ
أ َّ

َ
لأ دْتُك ََ َ تِكَ َّَ فىِ طَمَعاً لاَ وَ َرِكَ

هر جلال و جمال صفات پس نیستند. این چنین مردم اکثر نیستیم، این چنین ما نمی کنم، عبادت آتش ترس از من
است رحمت صفات با اصل ولی می جوشد الهی ذات از پروردگار صفات این و هستند پروردگار صفات دسته دو

حيم». َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ» می گوییم: سوره هر اول قرآن سوره 114 در ما لذا و
متعال خداي حداکثر حيم»، َّْ

َ
أ حمٰنِ َّْ

َ
أ االلهِ مِ ِ» نیست، این طور ب»، عَذِّ ُ ْ


َ

أ ُنَْم
َ

أ االلهِ مِ ِ» بگوییم می شد خب و
نازل االله بسِْمِ ببرد،اولش بالا را عذاب دز مقدار یک می خواهد و کرده است شروع عذاب با چون برائت سوره در

کند. نازل اولش تِم»، ُ ْ


َ
أ بانِ G َ Gل

َ
أ االلهِ ْمِ ِ» نه نمی کند،

بعضی اثر بر رحمت دنبال به غضب و است اصل رحمت که این بر می کند دلالت بَهُ»، َ G َG تُهُ رَحمَْ قَتْ ََ ْَ َ»
آیاتٍ فرو فرستادن بعد دیگر مثلاً فرعونیان وقتی ا»، ََْق َHْGا ََُآس ا َّ َ

» دارد هم قرآن آیه در می شود. پیدا عوامل از
ذبح مادران جلوي بریدند، سر را پسر کودکان ورزیدند، عناد کوتاه نسبتاً زمانی بازه یک در معجزه، تا 9 بیَِّنات،

.« ْَُآءَ ِG  حْیُواْ َHْ
َ

«وَأ کردند
م». ُ ْِ ا ََْق َHْGا ََُآس ا َّََف» می شود می آید، جوش به الهی غیرت دیگ خب این جا

که است قدسی روایات در شیرینی روایت خیلی روایت این است، عطوفت و مودت و رحمت بر اولی اصل پس
را خود مرکب کند، طی را مسیري یک باید ظلمانی تاریک شب در بنده اي یک اگر ببینید که فرمود متعال خداي

می دهد؟ دست او به حالی چه تک و تنها، می کند، گم
بگردد، بگردد، بگردد، اگر این شد. گم راهوارش مرکب حالا ظلمانی، بیابان یک در تک و تنها است، مرگ آستانه در

می دهد؟ دست او به خوشحالی از حالی چه ببیند، را خودش مرکب خودش جلوي یکباره
می شود. خوشحال آن قدر است، منتظر متعال خداي گویا می کند، رجوع متعال خداي به بشر وقتی
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1 الهی جلالیه صفات و اسماء

فرمود؟ چه دیگر قدسی روایت آن در
.«ًشو اا

َ
 م، بهِِ یافي H Iلا

َ
أ كیَفَ عَنىّ اُدبِرونَ مَ ِَ َ» فرمود:

به من اشتیاق درصد این از هستم، آن ها بازگشت مشتاق چه قدر من بدانند کردند، پشت من از که کسانی اگر
.«ًشو اا

َ
» می میرند، آن ها بازگشت

نصاب به امید و بیم بدون تربیتی سیستم هیچ منتهی� است، الهی مودت و رحمت اصل که است آن نشانگر این
نمی رسد. کمال

داشته باشد. جلالیه اسماء جمالیه، اسماء کنار در داشته باشد، دوزخ بهشتش، کنار در متعال خداي باید پس
(مجري)

است. صفات ضرورت این واقع در
(استاد)

فعل صفت معنی و باشد فعل صفت می تواند جلالیه اسماء هم و اسماءجمالیه هم می دانیم البته است ضرورت
انجام کاري متعال خداي داشته باشیم، غضب و خشم ما الهی ذات در که نیست این گونه حقیقت در که است همین
در وگرنه می کنیم برداشت را غضب را، انتقام خود ذهن در ما می دهد، انجام متعال خداي که کاري آن از می دهد،

نیست. چیزي مودت و محبت و خیر جز الهی ذات
(مجري)

چه به می جوشد، فردي یا کاري به نسبت خداوند بعض از که الهی خشم و سخط که کنم تکرار را سوالم این من
است؟ معنا

است؟ بالا تر یا است محبت عدم فقط خدا بغض معناي آیا
می کند؟ چه یعنی می کند، گمراه را کسی وقتی متعال خداي ببینید

برمی دارد. او سر از را هدایت دست یعنی
(مجري)

نمی کند؟ گمراه که خودش حدا
(استاد)

چه؟ یعنی است، این معنایش
است. ل مُضِّ و ضال الهی صفات از یکی ل، یضَِّ وَ یهَدي می کند، گمراه متعال خداي یعنی

دوبار گفت، بار یک وقتی که است معنا این به خدا گمراه کردن منتهی است خدا ضال یا اسم مظهر شیطان اصلاً
نکرد گوش و نکرد گوش ورزید، عناد این و گفت قرآن گفت، امام گفت، پیغمبر گفت، عقل گفت، وجدان گفت،

می شود. سَهُ» ُ G ْG
َ

أ ْُاَْG 
َ

فأَ َ االلهَّ َُGوا » نکرد، گوش و
بکشند، نمی خواستند کرده بود، خدمتی مثلاً را شتري یک قدیم برمی دارد. او سر از را هدایت دست متعال خداي
درنده حیوان یا می کرد، سقوط دره اي در یا می شد رها وقتی می کردند. رها می بردند، بیابان در را او عرب ها
دستت مدام اگر می گیرد، را افراد دست متعال خداي می رفت. بین از و می خورد را او می کرد، حمله او به دیگري

می کند؟ چه را دستت متعال خداي کردي، اصرار کشیدن این در و کشیدي مدام کشیدي، مدام کشیدي، را
می کند. رها

یکی الهی عقوبت با ادب که نکن ادب خود عقوبت با ولی بکن ادب را من خدایا یعنی كَ»، ِHَُُ ِ بْنىِ تُؤَدِّ
َ

لا «الهی
و می آورد در سر کجا از که است معلوم شد، که رها  می کند، رها را او خدا است. خدا تأدیب نکردن مصادیقش از

می شود. کشیده کجا ها به
عین محبت دریغ کردن خود کند، دریغ انسانی از را محبتش متعال خداي که است این حداکثر حقیقت در پس

دارد. دنبال به او براي سوء  آثار و است الهی غضب و سخط و بغض
(مجري)

جلالیه صفات درباره امروز ما کنید. همراهی که داشته باشید برنامه ریزي ما با هم را برنامه دوم بخش است، درست
واقع در و همیشه مانند دقیق خیلی تهرانی رضایی حاج آقاي و می کنیم صحبت متعال خداوند سبحان، حضرت
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4



1 الهی جلالیه صفات و اسماء

باشد. همگان استفاده مورد که می فرمایند را مطالب گویا
بعد کنند، صحبت برایمان حاج آقا جلالیه صفات این مصادیق مورد در بیشتر مقدار یک که بپرسم سوال یک من

شد. زیاد هم تعدادش که می روم شما سوالات سراغ
می دارد؟ دشمن بلکه ندارد، دوست خدا را کسانی چه

استاد) (پاسخ
ذیل را سنت و کنیم مراجعه قرآن به باید ابتدا مسئله اي هر در ما است، کریم قرآن ما دین اساسی قانون ببینید بله،

کنیم. تعریف قرآن
دوست را خدا کسانی چه دارد، دوست خدا را کسانی چه که دیدیم قبل جلسات در می کنیم، مراجعه که قرآن به
خدا را کسانی چه کریم قرآن در که است این سوال حالا کردیم. پیگیري را بحث این قرآن دیدگاه از دارند،
دشمن را او خدا یعنی نداشت دوست خدا را کسی اگر کردیم عرض نماز از قبل پیشین، بخش در که ندارد دوست

می دارد. دشمن یا دارد دوست را کسی خدا یا نیست، خنثی دشمنی و دوستی در خدا می دارد.
عْتَدِينَ». ُ ْ

ا يُحِبُّ
َ

لا َ االلهَّ «إِنَّ فرمود:
که آقایی این ندارد. دوست هستند، تجاوز اهل که را کسانی خدا شده است، تکرار فراوان کریم قرآن در این که
متعال خداي محبوب این دارد، تجاوز دارد، اعتدي عمومی اموال به یا می سوزاند می شکند، را بانک برمی دارد، آجر

است. الهی بغض مورد حدود و حد از تجاوز نیست.
ثِيمٍ».

َ
أ ارٍ كفََّ َّُ يُحِبُّ

َ
لا ُ «وَااللهَّ فرمود:

نیست. پروردگار مبغوض شرك و کفر مانند به مقوله اي هیچ اصولاً ندارد. دوست را گنهکار کافران متعال خداي
اءُ». َIَي نْ َِ َِ ذَٰ دُونَ مَا ُِْوَيَغ بِهِ كَ يُشرَْ نْ

َ
أ ُِْيَغ

َ
لا َ االلهَّ «إِنَّ فرمود:

خدا لذا دارد. بغض کفر و شرك به نسبت می آید، بدش کفر و شرك از نمی بخشد را شرك را، کفر متعال، خداي
ندارد. دوست خدا است، شرك گناه بد ترین است، کفر گناه بد ترین که را گنهکار کافر اثیم، کافر

.«َ ِا ّ Gا يُحِبُّ لا ُ االلهَّ «إِنَّ فرمود:
شده است. تکرار فراوان کریم قرآن در هم این ندارد. دوست را ظالم متعال خداي

(مجري)
دارد. هم مختلفی مصادیق ظالم،

استاد) (پاسخ
دارد. فراوانی مصادیق ظلم

(مجري)
(است). این ها و (ظلم) زیاد و کم حالا

(استاد)
گذاشته است، تو وجود در استعدادي متعال خداي خود. به ظلم از خانواده، به ظلم از زن، به ظلم از بچه، به ظلم از
به کنی، خارج خرج کنی، داخل خرج که این جاي به بخواهی را استعداد این کنی، تباه بخواهی را استعداد این
مورد فقط که نیست این گونه ظلم است. ستم و ظلم این ها همه کنی، دشمن خرج کنی، دوست خرج که این جاي

است. خود به ظلم ظلم، بدترین داشته باشد، خاصی
نفÙَسه». یظَلمُِ می کند، ظلم خودش به اول می کند، ظلم «هرکس فرمود: متعال خداي

ور». G
َ G  تَالٍ ْُ َّُ يُحِبُّ

َ
لا َ االلهَّ «إِنَّ فرمود:

زندگی تخیلی با که کسانی می گوییم. خود شیفته آدم هاي امروزه ما ندارد، دوست را فخر فروش خیال پرداز آدم خدا
می کنند. فخر فروشی و ندارد واقعیتی هیچ گونه که این حال و می پزند خود ذهن در و می کنند دم خیالاتی با می کنند،

کنی؟ فخر می خواهی چه به که فرمود (علیه السلام) امیر المومنین
معمولاً خب انسان که هم وسط ها این رَةٌ»، ِَ «جَِةٌ است، مشخص آخرت مَذِرَةٌ»، ْفَةٌ ُ G» است، مشخص اولت
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1 الهی جلالیه صفات و اسماء

متعال خداي رخ به و دیگران رخ به تو می خواهی را چه است، متحرك توالت یک بودنش مادي موقعیت خاطر به
بکشی.

ماً». ِI
َ

أ ًا خَوَّ َنَ ْَ يُحِبُّ
َ

لا َ االلهَّ «إِنَّ فرمود:
ابیطالب ابن علی قاتل «اگر فرمود: (علیه السلام) معصوم امام روایت در ندارد. دوست را خیانتگر انسان خدا
امانت در ما دهد، امانت ما به کشته است، او با را (علیه السلام) ابیطالب ابن علی که شمشیري آن (علیه السلام)

نمی کنیم». خیانت
(مجري)

می شود. متوجه کند دقت آدم را مثال
(استاد)

زن نعوذباالله، نعوذباالله، مختلف، گونه هاي به خیانت حالا نباشد. خیانت اهل باید باشد، امین باید انسان یعنی
بخواهد معلم کند. خیانت والدین به بخواهد بچه کند، خیانت زن به بخواهد شوهر کند، خیانت شوهر به بخواهد
بدهد، پرورش را او دانش و علم و تقوا و ایمان با سپردند، او دست به است نونهالی کودك، این که کودك درحق
خیانتگر انسان متعال خداي که فرمود پس کند. بی دینی به سفارش کند، اغتشاش به سفارش کنید فرض را او نه

ندارد. دوست را گنهکار
فْسِدِينَ». ُ ْ

أ يُحِبُّ
َ

لا َ أاللهَّ «وَ فرمود:
باشد. خیر اهل باشد، صلاح اهل باید انسان ندارد، دوست را فساد اهل خدا شده است، ذکر مکرر قرآن در هم این

إَک». س ُّ الشرَّ «و می گوییم: خدا مورد در ما
فرمود، ما ولی نعمت (علیه السلام) رضا امام مَأمُولٌ»، هُ ْِ ُ ْ َ

ْ
لخ

َ
«أ که است کسی خدایی انسان نمی زند، سر تو از شر

مُونٌ».
ْ

مَأ هُ ْِ ُّ «الشرَّ
نیست، خوب فساد ندارد. شر انتظار او از کسی و دارند خیر انتظار او از همه که است کسی عاقل العقل کامل انسان

مَاءَ». ِّا وَيَْفِكُ فَِا يُفْسِدُ ْَ فَِا عَلُ ْ  َH
َ

«أ گفتند: کشیدند، خدا رخ به را همین هم ملائکه
بفرستی؟ مفسد خاکی کره در می خواهی

(مجري)
بریزد. خون

(استاد)
است. زشتی مقوله فساد حقیقت در می دهد نشان

.«َ سرِفُا يُحِبُّ لا هُ «إِنَّ فرمود:
آمار آمده بود، ایران به آفریقایی کشور هاي از یکی از رئیس جمهوري یک ندارد. دوست را اسراف کنندگان خدا
زباله در نان تهران در فقط ایران، در شما که مقدار این گفته بود وقت رئیس جمهور به ناراحتی با خوانده بود، را

می شود. تأمین تهران زباله داخل نان هاي این یک ماه با ما کشور یک سال مصرف می ریزید،
به دولت درآمد از بخشی می دانید حالا که را نانی این گونه ما است. خیلی قاسمیان، آقاي نمی شود نازل عذاب
نان دور ریز مقدار این من که بود طبیعی بود، گوشت قیمت اندازه به مثلاً نان اگر یعنی می گذرد. نان سوبسید

نداشتم.
می کردم. مصرف این طور من نه و می پخت نان آن طور نانوا نه

(مجري)
است. درست شود، مدیریت (باید)

(استاد)
آب باقی خورد، آب ایستاده بود، فرات کنار (علیه السلام) امیرالمومنین با ندارد. دوست را اسراف متعال خداي
کند، استفاده کسی برود، پایین دست بریز، آب روي را آب رفÙت، Ùأَس» فرمودند: حضرت ریخت، خاك روي را

بشود». بخار که می ریزي خاك روي را آب چرا بنوشد، کند، کشاورزي

تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 6



1 الهی جلالیه صفات و اسماء

ِينَ». ِْسْتَك ُ ْ
ا يُحِبُّ

َ
لا هُ إِنَّ االلهَ «وَ فرمود:

استکبار از گرفتاري هایمان ما می دانید اصولاً ندارد. دوست هرگز هستند، تکبر اهل و کبر اهل که آدم هایی خدا
و آدمی بغض نکرد، سجده آدم بر ورزید، استکبار برَ، Ùتک Ùأَس وَ شد، پیدا شیطان نام به موجودي یعنی شد، شروع
به که هستند اولیه اي گناهان استکبار و حسد داریم روایت در کشید. آتش به را عالمی گرفت، دل به را آدمیان

است». دوزخ در جایش «استکبار فرمود: قرآن در متعال خداي شده است. گمراه خلقی آن ها وسیله
،« داخِر َ َّ َ «فى که است این قرآن تعبیر باشد، استکبار و تکبر اهل کسی اگر که فرمود متعال خداي صراحت به

می گیرد. قرار جهنم در سر با مستکبر
است، من ویژه تکبر فرموده است اما شویم متصف او به ما که خواسته است تقریباً را صفاتش همه متعال خداي
می زنم. زمین به را او من کند، تن به کبریائیت صفت بیاید خواست کسی اگر ،«رِدا فىِ َزَعَنىِ نْ ََ ِرِدَا ِيَاءُ ْ ِاَلْك»

(استاد)
بنشینم، کجا کند فرق برایم شدم، مجلسی یک داخل رفتم، من اگر َجلِس»،

َ
أ بدونِ ْٰتَر ن

َ
«أ می گویم، مثلاً ببینید،

لباس آن دون ما اگر که شد مطرح من براي خاصی لباس نوع من اگر هستی. مستکبر تو می گوید ننشینم، کجا
فرو افتاده است. شخصیتم من کنم گمان پوشیدم،

بود. تمیز همیشه ولی بود مدینه پارچه هاي کم قیمت ترین از لباسشان پارچه علیه) االله (سلام پیغمبر
وصله تا هفت حضرت چادر در دیدم آمد بیرون خانه در «از می گوید: سلمان علیها)، االله (سلام زهرا حضرت

است. تمیز حقیقت در ولی شده است رفو نیست، پاره است، وصله ریختم». اشک دارد، وجود
جناب رفتن، راه در بکشد. بیرون الهی عبودیت حدود آن از بخواهد را ما که چیزي هر که است آن عمده پببینید،
هم چه هر می گیري، بالا را سرت می کوبی، زمین روي محکم را پایت است، خبرت چه که گفت پسرش به لقمان
می توانی نه ،«

ً
طُولا بَالَ ِ

ْ
الج لُغَ ْ َH وَلَنْ رْضَ

َ ْ
الأ رِقَ ْG َH «لَنْ را زمین هم تو پاي نمی رسی، کوه ها به بگیري بالا را سرت

برو. راه آدم مثل متواضع، درست، بشکافی، را زمین
(مجري)

کند. سلام کمرنگ یا کند سلام بد جور یک کمی من به کسی یک نکند خدا می گویم
(استاد)

«يَضَعُ می خوانیم افتتاح دعاي در ما که آن جایی تا بگیرید این جا از و افتاده ایم فیل دماغ از می کنیم گمان
ژاندارم شاه محمدرضا که، را کسی می آید متعال خداي یعنی آخَرِينَ»، ُِْتَخَْي وَ ًُُم ُِْيُھ وَ ِينَ، ِْسْتَك ُ ْ

ا
و ذلت چه با بودند، او پشت عالم همه یعنی صهیونیست ها عرب ها، اروپایی ها، آمریکایی ها، روس ها، بود، منطقه
متعال خداي را استکبار خفتی و ذلت چه با شد، تبعید موریس جزیره به او پدر کرد، فرار کشور این از خفتی

کرد). (سرنگون
(مجري)

باشیم). (داشته را بحث ادامه فرمودید، بیشتر توضیح که ممنون
(استاد)

و بی درد خوشحال و مترف که کسانی ندارد، دوست را بی درد خوشحالان متعال خداي ،« رِح َ Gْ
َ

أ بُّ ِ ُ  «لا بله،
ندارد. دوست متعال خداي را این ها می برد، خواب را آن ها ببرد، آب را عالم

گفت مومن انسان

گوهرند زیک آفرینش در که یکدیگرند اعضاي بنی آدم

.«ِْُ سَ ْََف َ  ِِْس ُ ْ
َا مُورِ

ُ
بِأ يَھْتمَُّ لاَ صْبَحَ

َ
أ ْَ «وَ که است این آله) و علیه االله (صلی پیغمبر تفسیر
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1 الهی جلالیه صفات و اسماء

ماشینت که این دغدغه داري، را بچه ات تحصیل دغدغه داري، را چکت دغدغه شدي، بیدار خواب از صبح اگر
در حالا اما داري را برود عروسی براي آرایشگاه فردا می خواهد خانمت که این دغدغه داري، را برود تعمیر باید
خبر چه خودت شهر پایین شهر در نه، است. خبر چه باختري کرانه در اشغالی، فلسطین در می گذرد، چه یمن
است. قابل توجه این و نیستی مسلمان تو فرمود نداشته باشی، دغدغه می گذرد، چه شهر حاشیه مدارس در است،
خدا گفتم، برنامه اول ندارد. دوست را آن ها خدا می گوید صراحت به و می کند معرفی را افرادي کریم قرآن پس
خودش که است این معنی اش که فرمودند فقیه کامل عارف آن تبریزي ملکی مرحوم دارد، دوست را کسی که
عاقبت بخیر که است این بهترین ها از یکی که می کند روزي او به را بهترین ها می شود، او زندگی متکفل می آید
بخواند، چه بگوید، چه بشنود، چه می فهمد می بیند. را واقعیات می رود، کنار چشمش جلوي از پرده ها می شود،

می گیرند. آب طرف آن از فقط را اخبار این ها که داریم را) افراد (از خیلی الان ما ببیند. چه
(مجري)

متأسفانه. بله
(استاد)

می شود، خراب هم تحلیل شد، خراب که داده می ریزد، هم به ذهنی خوراك که می شود باعث حقیقت در این خب
باشد. چنین نباید این و می شود خراب هم تصمیم شد، خراب که تحلیل

(استاد)
می شود، خراب هم تحلیل شد، خراب که داده می ریزد، هم به ذهنی خوراك که می شود باعث حقیقت در این خب

باشد. چنین نباید این و می شود خراب هم تصمیم شد، خراب که تحلیل
(تیزر)

192 خطبه
پدیده ها دیگر از و انتخاب خود براي را دو آن و پوشید عزت و بزرگی لباس که است سزا را خداوندي ستایش
لعنت و برگزید خویش عظمت و بزرگی براي را دو آن و داد قرار دیگران و خود میان مرز را دو آن باز داشت.

بپردازد. ستیزه به خدا با بزرگی و عزت آرزوي در که را کس آن کرد
فرمود. جدا گردن کشان از را فروتنان و آزمود را خود مقرب فرشتگان رو این از

سازد مبهوت را عقل ها زیبایی اش و کند خیره را چشم ها که نوري از را (علیه السلام) آدم می کرد، اراده اگر خداوند
فروتنی آدم برابر در گردن ها می کرد، چنین اگر که می آفرید کند، تسخیر را بویایی حس پاگیزگی اش و عطر و
آگاهی که اموري با را خود مخلوقات خداوند اما می شد آسان آدم سجده براي فرشتگان آزمایش و می کردند
را خود بزرگ بینی و بزداید آن ها از را خود پسندي و تکبر و داده شود تمییز خوب و بد تا می کند آزمایش ندارند،

کند. دور آنان از
تیزر) (پایان

(مجري)
بتوانم که جا آن تا است)، (موجود سوال کلی ندارم، فرصت بیشتر دقیقه پنج می رسد، پایان به زود خیلی زمانمان
سوالات می فرمایند، را بحث ادامه حاج آقا االله شاء ان می ماند، آینده جلسه براي مابقی اش می کنم، مطرح را سوالات

خواهیم داد. پاسخ حتماً هم را شما
خیر؟ یا می شود هم الهی جلال صفات شامل شود، الهی صفات به متصف باید انسان که این

است؟ حد چه در و است جلالی صفات از صفات کدام می شود شامل اگر
باشد؟ جمال صفات بر باید تمرکز یا است لازم خدا جلالیه صفات به توجه که پرسیدند هم را این

(استاد)
به می شود، متصف الهی جمال صفات به که همان طور باید انسان بله، اول، سوال به نسبت است، سوال تا دو

بشود. متصف هم الهی جلال صفات
ةً». َ Gِْغ ِكمُْ وا ُِ ََْو» فرمود: قرآن

الكُفّارِ ََ شِدّاءُ
َ

«أ دارد، رحمت فرمود که طور همان مومن یعنی ببیند، غلظت ببیند، خشونت شما از باید کافر
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است. جلال صفت الكُفّارِ»، ََ شِدّاءُ
َ

«أ است، جمال صفت ،« م ُَ َ رُحمَاءُ م، ُَ َ رُحمَاءُ
است. مقدس آتش این داریم، آتشی دل در صهیونیسم خشم از و کنیم نابود را صهیونیسم داریم دوست ما الان

جلال صفات تحقق همان دافعه این (علیه السلام)، امیر مومنان دافعه و جاذبه نوشتند، کتاب مطهري شهید مرحوم
چرا؟ باشد، جمال صفات بر باید تمرکزمان ما ببینید دوم، سوال اما و است ما در

رحمت اصل متعال خداي در اگر بَهُ»، َ G َG تُهُ رَحمَْ قَتْ ََ ْَ َ» گفتیم است. جمال صفات بر خدا تمرکز چون
و نصح و خیرخواهی وجودمان در اصل باید هم ما داشته است، خلقت رحمت براي ُم»، َ Hََ ِلِکَ «وَ که است
است طبیعی بشویم، متصف جلالی صفت به که می کند پیدا ضرورت که جایی اما باشد جمال صفات و رحمت

داشته باشیم. خود وجود در را جلال صفات باید متعال خداي مثل
(مجري)

چرا؟ می دارد، دشمن همه از بیش خداوند را موجودي چه
استاد) (پاسخ

خداي مقابل در دارد دعوي شیطان که است این هم مسئله سر است. شیطان متعال خداي پیش خلائق أَبغض
می کند. اهریمنی یزدان، مقابل در آمده است حقیقت در یعنی متعال،

آن و (علیه السلام) آدم حضرت از که او عملکرد خاطر به است شیطان هستی کل در االله عندَ أَبÙغضُ أَلÙخلائقِ لذا
وقتی اما می کند کار دارد قضیه پشت در شیطان از دستی می کند، گناه که کسی آخرین تا بگیرید ممنوعه شجره
در االله شاء ان دیگر هفته حتماً دارد، مفصلی بحث یک این هستند، أَبغض کسانی چه انسان ها میان در که می رسیم

خواهیم بود. خدمتتان
(مجري)

کسانی (چه می دارد دشمن را آن ها بیشتر همه از خداوند که کسانی یعنی أَبغض أَلناس که هست هم سوالاتمان جزو
هستند).

نیست؟ ظلم مصداق، این آیا می کند، خرج را خود محبت سید بودن مانند اختیاري غیر کار هاي در متعال خداوند چرا
استاد) (پاسخ

همه کرده است، پخش ماسوي در (است)، داده خود ماسوي به خوبی ها از متعال خداي که چه آن ببینید اصولاً
چه؟ یعنی (بودند)، امام کُش داشتیم، زیاد سید ما الان نشده است. داده کسی به خوبی ها

ما است، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر عموي است، قریشی عباس هستند، عباس نسل از هارون و مأمون یعنی
می دانیم. سید بنی هاشم از را سادات

(هستند). امام کش سید منتهی هستند، سید این ها همه و هارون و امین و مأمون پس
می گوییم. زده کمر به جد سید فارسی مثل در ما

خداي نیست، انسان اختیاري عمل چه آن بر و کرده است پخش افراد بین را خوبی ها متعال خداي حقیقت در پس
نمی دهد. قرار فضیلتی و ثواب هیچ متعال

بیشتر را است 180 که این خدا بگوییم است، 150 او است، 180 قدش او حالا است، پسر این است، دختر این
نیست. چنین نه، دارد، دوست بیشتر نیست، یوسف که آن به نسبت است یوسف که آن دارد، دوست

.« سَعىَٰ مَا
َّ

إِلا َْGانِ  لِلإِْ سَ ْَ» فرمود:
است. من عملکرد سعی،

(مجري)
وقتمان می کنم، عذر خواهی که دیگر سوال کلی دارم، فرصت سی ثانیه من رسید، پایان به ما وقت است، درست
سوالات پاسخگوي بحث، ادامه در آینده، جلسه در االله شاء ان که می گیرم قول حاج آقا از اما رسیده است پایان به

باشند. هم عزیزان شما
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